
قلعه بریانک یکی از قدیمی ترین نشانه های 
زندگی در محدوده بریانک بود؛ قلعه ای که 
امروز هیچ اثر و نشــانه ای جز چند ملک و 
بنای قدیمی در کوچــه قمی نژاد، درحوالی 
میدان بریانک و خیابان شهید عرب، از 
آن باقی نمانده اســت. اما وقتی سراغ 
خاطرات ریش سفیدان محله می رویم 
ماجراهایی خواندنــی از حال و هوای 
باصفای این قلعه ازیادرفته زنده می شود.

به گفتــه رحمت الله خادم الحســینیه، از 
اهالی قدیمی محله بریانک، قدمت قلعه بریانک به دوران 
صفویان می رسد و اهالی اولیه آن هم از روستای دولاب به 
قلعه بریانک مهاجرت کردند. او تعریف می کند: »از قلعه بریانک 
تا حوالی کارخانه دخانیات هیچ خانه ای نبود. تا چشم کار می کرد زمین های زراعی 
بود و کرفس، بادمجان، کدو، گوجه فرنگی و صیفی هایی از این دست دیده می شد. 
در جوار باغ های آلبالو، گیلاس و گلابی  که هنوز هم بعد از گذشت سال ها طعمشان 
فراموش نشدنی است؛ این باغ های سر سبز و پر محصول پاتوق بازی و دورهمی همه 
اهالی ساکن و دور و نزدیک قلعه محسوب می شد. بیشتر مایحتاج زندگی هم از سر 
زمین های کشاورزی تهیه می شد و چون همه با هم فامیل بودیم و غریبه ای میان 
ما نبود، گاهی حتی برای بردن محصول از سر زمین پول هم دریافت نمی کردند. 
بازار فروش محصولات کشاورزی اطراف قلعه بریانک، میدان گمرک بود.« اما از 

زمین های کشاورزی و باغ های اطراف قلعه که عبور 
کنیم، می رســیم به داخل قلعه که بخش اصلی آن در کوچه شهید قمی نژاد قرار 
دارد؛ جایی که هنوز هم با همه تغییرات سبک زندگی و شهری شدن محله بریانک، 
دیوارهای آجر بهمنی و چند خانه قدیمی اش، ازجمله خانه شازده خانم که یکی از 
نوادگان قاجاری بود، جنب وجوش زندگی در قلعه فراموش شده را زنده می کند؛ 
قلعه ای که سالیان سال از مردم این محله محافظت کرد. خادم  الحسینیه درباره 
قلعه بریانک و قوانین زندگی کردن در آن می گوید: »قلعه یک در بزرگ داشت که 
اول صبح برای خروج اهالی، به ویژه برای رفتن مردها به سر زمین های کشاورزی، 
باز می شد. ساعت 9 شــب هم با پایان کار مردهای قلعه، در بزرگ بسته می شد و 
مسئولیت این کار هم برعهده نگهبانی بود که خانه اش مجاور در بیرونی قلعه بود. 
همه اهالی در خانه گاو و گوســفند و مرغ و خروس نگهداری می کردند و در واقع 

بیشتر اهالی مایحتاجشان را در داخل همین قلعه برآورده می کردند.«

زند قلعه تاریخی بریانک؛ فر
از روزگاری که محله بریانک قلعه ای کهن در آغوش زمین های زراعی و باغ های انبوه داشت ، چند 
دهه می گذرد. اکنون بریانک با کوچه های تودرتــو، خیابان ها و آپارتمان هایی که چون غول های 
سنگی در دل این شهر دود گرفته جا خوش کرده اند، شناخته می شود اما پرسه در همین کوچه ها 
نیز می تواند حکم سفر به دل تاریخ بریانک را داشته باشد. هنوز هم می شود در خاطرات موسفیدان 
بریانک از داستان های قلعه بیرونک و حمام قدیمی روستا سراغ گرفت و با زیارت آستان مقدس 

امامزاده معصوم)ع( آداب و رسوم و باورهای اهالی بریانک را شناخت. در این شماره از همشهری محله به قلب تاریخ 
ده بریانک سفر کردیم تا قصه هایی خواندنی از اقوام و ساکنان نخست این محله، ماجراهای میدان گوجه فرنگی، 
قنات و نهر تماشایی فیروزآباد، گورستان مسیحیان، روزهای پرالتهاب بمباران در واپسین روزهای جنگ تحمیلی 
و... را روایت کنیم. مطالب این نشریه حاصل نشست محله من مرکز تهران پژوهی مؤسسه همشهری و گفت وگو 
 با محمد حســن ابراهیمی، رحمت الله خادم الحســینیه، حمیدرضاپوریعقوبی، رضا تهامی،علی خوش طینت، 

فریسا نکومنش راد، از اهالی قدیمی محله بریانک و نصرالله حدادی،تهران پژوه است.

محله بریانک روزگاری روســتایی بود باصفا با 
باغ های فراوان و قلعه ای کهن در بلوک غار ری 
که در دوره ای سکونتگاه 100تهرانی بود. اگرچه 
اکنون دیگر کمتر نشانی از آن آبادی باقی مانده 
و باغ های درندشت جای خود را به آپارتمان ها و 
خیابان های شلوغ داده اند، اما ده بریانک هنوز با 
خاطرات روزگار گذشته اش در ذهن موسفیدان 
محله زنــده است.ر حمت الله خادم الحســینیه 
درباره محدوده روســتای بریانــک می گوید: 
»محله بریانک یادگار ده بریانک است؛ روستایی 
که در قیاس با محدوده کنونی محله وســعت 
بیشتری داشت. امروز بریانک از شرق به بزرگراه 
نواب، از شــمال به خیابان کمیــل و از جنوب 
به خیابان قزوین و از غرب بــه خیابان هرمزان 
محدود می شود اما چند دهه پیش که بریانک 
یکی از روستاهای بلوک غار محسوب می شد، 
بسیار وسیع تر از امروز بود. در نقشه های تهران 
قدیم، ده بریانک از شــمال به اکبرآباد، از غرب 
به روستای جی، از جنوب به محدوده امامزاده 
حســن)ع( و جاده قزوین و از شــرق به باغ شاه 

محدود می شد.«

برای جســت وجو درباره ریشــه های نام محله 
بریانک نیز باید به تاریخ آن آبادی باصفا ســفر 
کنیم. وجه تسمیه بریانک روایت های متعددی 
دارد. برخی معتقدند بریانــک از واژه بیرونک 
تغییر یافته اســت. رحمت الله خادم الحسینیه، 
 یکی از اهالی قدیمی محله، در این باره می گوید:
» بریانک قلعه ای کهن داشت به نام قلعه بیرونک. 
برخی می گویند نام محله بریانک از قلعه بریانک 
آمده است. قلعه ای که به گواه روایت های شفاهی 
اهالی قدیمی محله قدمتش بــه دوره صفویه 
یا قاجار می رسید و شــماری از ساکنان روستا 
در آن زندگی می کردنــد. دلیل نامگذاری قلعه 
بیرونک که سالیان بسیار از ســاکنان خود در 
برابر تهاجمات خارجی محافظت می کرد نیز این 
است که قلعه در حوزه روستای جی قرار داشت. 
به عبــارت دقیق تر، قلعه جی قلعــه اصلی این 
محدوده بود و قلعه بیرونک هم قلعه ای بود بیرون 

از قلعه اصلی و مردم به آن بیرونک می گفتند.«
روایت دیگری هم از علت نامگذاری محله بریانک 
در خاطرات شــفاهی اهالی این محله شنیده 
می شود. خادم الحسینیه می گوید: » یکی دیگر 
از روایت ها این اســت کــه واژه بریانک مصغر 
بریان به معنای بره یا مرغ بریان اســت و چون 
به گفته اهالی قدیمی محله، یکی از شاهان قاجار 
هنگام تفرج و گردش در این روستا که باغ ها و 
اماکن تفرجگاهی بسیار داشت و نیز در محدوده 
هفت چنار بریانی می خورده، این محدوده هم به 

بریانک معروف شد.«

به نام یک قلعه یا 
غذای بریانی؟

نام: 
وجه 

تسمیه 
بریانک

موقعیت:  
صدای زندگی محله بریانک

در   دژ  امن 

موضوع: 
قلعه بریانک 

موقعیت:  
کوچه شهید 

قمی نژاد 

باغ اعتماد و باغ کمپانی ازجملــه باغ های مهم محله 
بریانک محسوب می شود که بخش مهمی از هویت و 
تاریخچه این محله با آنها گره خورده است. سرنوشت 
این باغ ها در این ســال های متمادی دســتخوش 
تغییرات شــگرفی شــده و فضای دیگری برای 
آنها رقم زده، اما داستان باغ گلستان همواره با 
شادی، شور و خوشــحالی اهالی محل نوشته 

شده.
از دهه20 خورشــیدی در 
اطراف باغ هــا و زمین های 
کشــاورزی منطقه و حوالی 
قلعــه بریانک ساخت وســاز 
صــورت گرفــت ولــی عمــده 
ساختمان ها و تراکم جمعیت این منطقه به دهه 
40 به  بعــد برمی گردد. باغ گلســتان در جنوب 
خیابان کمیل قرار داشــت و رفت وآمد هم برای 
عموم آزاد بود. قدیمی های محله می گویند قلعه 
ارامنه و قبرســتان ارمنی ها هم در این محدوده 
واقع شده بود که به »لنوپارک« و بعد از مدتی به 
پارک کمیل کنونی تبدیل شد. نصرالله حدادی، 

تهران شــناس، درباره این باغ قدیمــی می گوید: »در 
دهه40 قلعه ای در این محله بود به نام قلعه ارمنی ها. وقتی کودک بودم با پدرم از 
خیابان قزوین که رد می شدیم یادم هست که یک صلیب بزرگ کنار این محل بود. 
بعدها که گورستان ارمنی ها به جاده خراسان منتقل شد این قلعه به پارک تبدیل 
شد و پارک »بابائیان« نام گرفت. اســتوار »آیت الله بابائیان« یکی از دو نظامی ای 
بود که در حمله به محمدرضا شاه در کاخ مرمر سال 1344 کشته شده بود. بعد از 
سوء قصد به جان شاه که ناکام ماند، 21 فروردین 134۵ »روز شکرگزاری« نام گرفت 

و از این تاریخ به بعد هر سال همین روز 
اطرافیان و طرفداران شاه برای نجات جانش از 
آن حادثه شکرگزاری می کردند.« این باغ بعد 
از گذشت سال ها به تالار پذیرایی تبدیل شده و 

همچنان در این زمینه فعالیت می کند.
حدادی می افزاید: »در ماجرای ترور، فردی به 
نام رضا شمس آبادی که سرباز بود به سمت شاه 
تیراندازی کرد. اما مقاومت و شلیک محافظان 
شاه مانع از کشته شدن  او شد. استوار بابائیان و لشکری در این حادثه جان باختند 
و فرد ضارب نیز توســط گروهبان اصلانی، از اعضای گارد جاویدان، به شــهادت 
رسید. بعد از این ترور نافرجام بود که بگیروببندها شــروع شد و شاه به این بهانه 
تعداد زیادی از مخالفانش را توسط نیروی امنیتی خود یعنی »ساواک« دستگیر و 

روانه زندان کرد.«
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